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 وداع

  !ام نھفته ضمير در ھای قصه عزيزِ  ای

 باکانهبي برايت و ميگردمبر شيرين اعتراف سویب تلخ انکار يک خاموش سمت از

 وحشيانه ناتوانم وجود بر رنج و م6ل شباحاَ  ھزاران دوريت سفر در که مينگارم

 .ميبرد حمله

 .ميشود آبياری چشمانم چشمۀ از افزا روح ۀسپيد ھر در که ستا غم زمينرس قلبم

 حنجرۀ در را عشقت ترنم و ميشنوم تو بارۀ در که را مطلوبینا ھای قصه ھمه

 راھروِ  ر،وا ديوانه باز و بگيرم شنيدهنا و ديدهنا ميخواھم ،ميسازد خفه من احساس

  .رسانم ءانتھا به را انتظار

 زندانی ترديد چارچوب در مرا ست روزی چند که را مموھو حس اين نميدانم

 اميد خورشيد من اندوھبار چشمان در اگر .سازم دور خود از چگونه است ساخته

 دامنه سيأ بيھودۀ زارعلف قلبم زمين در ،ميدھد بشارت را آرامش ھایگل رويش

 .مييابد

 دلم سخنان هھم تا ميگيرم دستب خامه کوتاھم ھای انديشه و عقل بدستور امروز

 در که شايد نرسد، تو نظر هب ھم ھرگز که شايد. بنويسم سفيد اوراق اين روی را

  .گردم آزاد عشقت آتش بند از ديگر دلم عبارتھای فرجام
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 ،مينمايم تو اساس بی محبت از یاگرانه  حمايت چينی مقدمه سخنانم آغاز در اگر

 بود و ھست ای :بگويم ديدگانت مقابل در تا آنم از ترعاجز که استمعن بدان اين

 من بر که را ديدگانی اين آخر .کنم فراموشت حاضرم! من سامان بی ھستی

 ببخشم؟ غم غبار ميتوانم ءاعتنا بی چگونه آموخت سوختن

 ۀجاد کنار در و ميشوم فريادی ،انديشم می چشمانت دلگير موسم به که ھنگامی

 دست، برسد بگوشت تلخم ھایحرف اينکه از پيش و ميگشايم راه ،تو برگشت مسير

، ببخش مرا: ميگويم معصوميت با و. ميکنم ق6ب دستت در را خود مشکوک

 !!!کنم فراموشت نميتوانم من ،بگير شنيدهنا را حرف دروغينم

 ترواضح  دستت سردی از و ميگردد ترتوانا دلم در ترديد و شک حس آنکه با

 آميزرمز حضور در رفیح ھيچ سکوت جز عاجزم زبان باز اما ،دھدمي م آگاھي

 .ندارد تو نگاه

 به توجه بی ،ديدم تو چشمان سبز ۀمنظر در را آرزويم ترين جاودانه که زمانی

 ياد خدايم پيش به ترا محبت  حفظ سوگند ،است من راه سد که یھائدشواري ھمه

 .کردم

 از بيان در را آنچه و ميبرد ھاآرزومندي باغ به مرا چشمت زار سبزه منظر! آه

 مانده سرگردان ،ھا انديشه چارراھی در .نيست قبول قابل برايم ،ميشنوم تو رضمي

 از بيباک چگونه که انديشم می خورشيد سرخ غروب و روشن طلوع به گاه .ام

 امر به نياز جز رکودش دنباله ب و  گشتباز مسير در ھاابر سياه ھایمار خوف

 تمنا با و ميسپارم تقدير بلند بالھایه ب را تنم اختيار بی آنگاه .ندارد بزرگ مالک

 .ميشوم حق رحمت خواستار

 پارچه مثل برايم اتاق حريم در جان بی اشيای تمام سراسيمگی حالت در! آخ

 يک با! آری .دارند را مشدن سنگسار انتظار که ميشوند معلوم ترحم بی سنگھای

ی ائباعدالت آشن که یسنگھائ ؛بکشم را سنگھا ھمه اين درد بايد ینھائ فيصلۀ

  .ندارند
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 در را گذشته که سان ھمان ،نيست زبانم ھمدوش قلبم اما ،ميگويم وداع تو با

 و حسرت در را آمدهنا ھایروز ،گذراندم عشقت آفريناميد ک6م شنيدن انتظار

 خون داغ دوران در ھستی نھايت تا ترا ياد و گذراند خواھم وصلت ناکامی

 .کرد خواھم حفظ ھايم انديشه نبط در گیپاکيز و نيت خلوص ھمان با ينمشرائ

 سرود ترين عاشقانه من چون موجودی ھيچ خدا پھناور زمين در که دارم ايمان

 را کوچک انسانھای که است عشق تنھا اين .آورد نخواھد ھديه به برايت را ھستی

  .ميدھد راه زمانه بلند معراج به
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